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دستمزد و ثبات سیاسی
این وضعیت می تواند منجر به 
کاهش اثربخشــی سیاست ها، 
و حتــی  دلســردی عمومــی 

کاهش اعتماد اجتماعی شود.
افزایش دســتمزد یا توزیع کالای ضروری؛ 

کدام راهکار پایدارتر است؟
در حوزه حمایت معیشتی، دیدگاه هایی 
وجود دارد مبنی بــر اینکه به جای افزایش 
مستقیم دستمزد، دولت بهتر است کالاهای 
اساســی را به صورت یارانه ای یا سهمیه ای 
در اختیار مردم قرار دهــد. گرچه این روش 
در کوتاه مــدت می تواند فشــار اقتصادی را 
کاهش دهد و نیازهای پایه ای را تأمین کند، 
اما از منظر سیاست گذاری پایدار، نمی تواند 
جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید مردم 
شــود. افزایش دســتمزد، علاوه بــر ارتقای 
معیشت روزمره، اعتماد اجتماعی را تقویت 
کرده و نقش مؤثری در کاهش شکاف های 
اجتماعــی و ایجاد هم گرایی ایفا می کند. در 
مقابل، توزیع کالای ضــروری غالبا ماهیت 
مقطعی دارد و به رفع ســاختاری مشکلات 
اقتصادی کمک نمی کند؛ بنابراین ترکیب این 
دو رویکرد -با تأکید بر افزایش دســتمزد به 
عنوان سیاستی اصلی و بلندمدت- می تواند 
پاسخ مؤثرتری برای حفظ تعادل اجتماعی و 

حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد.
برای  راهکاری  افزایش دســتمزد دوره ای؛ 

توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی
در این میــان اجــرای سیاســت افزایش 
دستمزد به  صورت دوره ای، به ویژه در پایان 
هر شــش ماهه، می تواند به عنوان راهکاری 
عملــی برای مدیریــت چالش های موجود 
مــورد توجه قرار گیرد. این سیاســت امکان 
تطابق بهتر دســتمزد با تغییرات تورمی را 
فراهم کرده و از طرفی نگرانی ها درباره تورم 
جهشــی را کاهش می دهد. عــلاوه بر بُعد 
اقتصادی، این سیاســت از منظر اجتماعی و 
سیاسی نیز اهمیت دارد. هنگامی که مردم 
به  طور منظم و پیش بینی پذیر  شاهد بهبود 
نسبی دستمزد خود هستند، احساس امنیت 
اقتصادی و روانی بیشــتری خواهند داشت. 
این احساس امنیت، زمینه لازم برای مشارکت 
فعال در عرصه های سیاســی و اجتماعی را 
فراهم می کند. در نتیجه، افزایش دســتمزد 
دوره ای می تواند به تقویت سرمایه اجتماعی 
و کاهش شکاف های طبقاتی کمک کند؛ دو 
عاملی که نقش کلیدی در تحقق توســعه 
سیاسی پایدار ایفا می کنند. چنین رویکردی 
در بلندمــدت می توانــد از بــروز بحران ها 
جلوگیری کرده و انسجام ملی را تقویت کند.

تجربه ترکیه؛ الگویی تأمل برانگیز
یکی از نمونه های موفق اجرای سیاست 
افزایش دســتمزد به  صورت دوره ای، کشور 
ترکیه اســت. دولت ترکیه با اتخاذ سیاست 
افزایش دو بار در ســال حداقل دســتمزد، 
موفق شده اســت قدرت خرید کارگران را تا 
حــد زیادی حفظ کند و نوســانات تورمی را 
مدیریت پذیرتر کند. ایــن اقدام، ضمن ایجاد 
پیش بینی پذیری برای کارگران و کارفرمایان، 
بــه دولت نیز امکان داده اســت تا با کنترل 
بهتر تورم، فضای آرام تری برای فعالیت های 
اقتصــادی و اجتماعی فراهــم کند. تجربه 
ترکیه نشــان می دهد کــه هماهنگی دقیق 
میان سیاست های دســتمزد، کنترل تورم و 
حمایت از تولید داخلــی، نقش کلیدی در 
موفقیت چنیــن طرح هایی ایفــا می کند و 
می تواند الگویی مفید برای شرایط اقتصادی 

ایران باشد.
نتیجه گیری

افزایش دســتمزد به  صورت دوره ای و 
در بازه های کوتاه مدت، نه تنها پاســخی به 
نیازهای اقتصادی اقشــار کم درآمد اســت، 
بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاســی نیز 
محســوب می شود. این سیاســت می تواند 
عدالــت اجتماعــی را تقویــت، هم گرایی 
اجتماعی را حفــظ و اعتماد عمومی درباره 
نهادهای حکمرانــی را افزایش دهد. با این 
حــال، برای اثربخشــی واقعــی آن، اجرای 
سیاست افزایش دستمزد باید در چارچوبی 
منسجم، هماهنگ با برنامه های مهار تورم 
و حمایت از تولید داخلی باشــد. مشارکت 
فعــال دولــت، کارفرمایــان، اتحادیه های 
کارگری و جامعــه مدنی در تدوین و اجرای 
این سیاست ها، شــرط موفقیت و ماندگاری 
آن خواهد بود. در نهایت، افزایش دستمزد 
به  صورت دوره ای می تواند به عنوان یکی از 
ابزارهای کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی 
و اجتماعــی ایــران مورد توجه قــرار گیرد؛ 
ابزاری که نه فقط معیشت اقشار آسیب پذیر 
را بهبــود می بخشــد، بلکــه بــه تحکیم 
سرمایه اجتماعی، ایجاد فضای آرام تر برای 
گفت وگوهای اجتماعی و کاهش تنش های 
احتمالی کمــک می کند. در شــرایطی که 
جامعه با فشارهای معیشتی و نگرانی های 
اقتصــادی روبه روســت، توجه بــه چنین 
سیاست هایی نه تنها مطلوب، بلکه ضروری 

به نظر می رسد.

اقتصادهای محلی و توســعه پایدار شهری، دو مفهوم محوری در 
مدیریت شهرهای معاصر هستند که با هم در پاسخ به چالش های 
محیط زیســتی، اجتماعی و اقتصادی شــهرها عمل می کنند. اقتصادهای 
محلی به فعالیت های اقتصادی اشــاره دارند که در ســطح جغرافیایی 
کوچک (مانند شــهرها، یا منطقه خاص) ســازمان یافته و بر پایه منابع و 
ظرفیت ها، نیروی کار و نیازهای جامعه محلی بنا شــده اند. این اقتصادها 
بــر خودکفایــی، کاهــش وابســتگی بــه بازارهــای بیرونــی و تقویت 

کسب وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند.
در دوران معاصر، اقتصادهای محلی به عنوان بخشــی کلیدی از گفتمان 
توسعه پایدار شــهری مطرح شــده اند که بر تقویت تولید، ثروت آفرینی، 
ارزش افــزوده، خلاقیــت محیطی کارکردی، مصــرف و مالکیت منابع در 
ســطح محلی تأکید دارد. این رویکــرد در مقابل اقتصاد جهانی شــده و 
مصرف گرایی گســترده قــرار می گیــرد و هدف آن کاهش وابســتگی به 
زنجیره های تأمین دور و کاهش اثرات منفی زیســت محیطی و اجتماعی 

است.
در این مدل از سیستم ها، اقتصاد دایره ای حاکم است و بخش ها و صنایع 
مختلف جامعه بــا هم فعالیت می کنند تا به ایجــاد ثروت، فرصت ها و 
رفاه محلی کمک کنند که این به نفع جامعه، ســاکنان و محیط زیســت 
اســت. اقتصادهای محلی مزایای بســیاری دارند و از آن جمله می توان 
به روابط قوی تر و خدمات بهتر به مشــتری در جامعه محلی اشاره کرد.
تعامــل نزدیک بین مالکان اقتصادهای محلی و ســاکنان می تواند روابط 
طولانی مــدت و با ارزشــی را در جامعــه ایجاد کند و منجــر به افزایش 
سرمایه اجتماعی شود. همچنین اقتصادهای محلی به حفظ ویژگی های 
منحصربه فرد یک جامعه کمک می کند، به آن هویت می بخشد و منجر به 
افزایش فعالیت های گردشگری و اقتصادی می شود. اقتصادهای محلی 
کارآمدتر باعث افزایش کارایی شــده که نه تنها به نفع مشتریان، بلکه به 
نفع محیط  زیست است؛ حمل ونقل کمتر برای انتقال مواد اولیه به صنایع 
و محصولات به بازار، به معنای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی 

و ازدحام است که جامعه ای پایدارتر و سالم تر را ایجاد می کند.
اقتصادهای محلــی که در واقع همان ظرفیت هــای محلی و منطقه ای 
اســت، با در نظر گرفتن اقدام مزیت نسبی مکانی منجر به رشد و توسعه 
اقتصادی می شود. در  واقع شناسایی ظرفیت های اقتصادی گام نخست و 

زیربنایی برای برنامه ریزی در فرایند توسعه مکان محور است.
توســعه مکان محور مبتنی بر اقتصاد، یک راهبرد برنامه ریزی و توســعه 
است که به طور مستقیم بر ویژگی ها، نیازها ، ظرفیت ها و قابلیت های یک 
مــکان خاص تمرکز دارد. این رویکرد به جــای تدوین و تجویز راهکارها  و 
سیاست های توسعه ای یکسان برای همه مکان ها  در نقاط مختلف بدون 
در نظر گرفتن ویژگی ها و خصوصیــات مکانی، تلاش می کند مؤلفه های 
هویتی- بومــی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی  و اقتصــادی هر مکان و به 
کلامی دیگر، مؤلفه های منظرین آن را به شــکلی ویــژه مورد توجه قرار 

دهد.
توســعه اقتصــاد محلی- مکانی بــا تکیه بــر بهبود بنگاه هــای محلی 
رقابتــی، موجب جــذب ســرمایه گذاری و ارتقای منابع و ســرمایه های 
 انســانی، مهارت های کار، ارتقای زیرساخت های محلی و توسعه متوازن 
اقتصادی می شــود. ویژگی هــای کلیدی اقتصاد محلی شــامل، تمرکز بر 
نیازهای محلی: تولیــد و مصرف کالا/خدمات با اولویت پاســخ گویی به 
نیازهای جامعه محلی، کاهش وابســتگی به واردات، اســتفاده از منابع 
و نیروی کار بومی بــرای کاهش هزینه ها، آلودگی ناشــی از حمل ونقل، 
تقویت و تنوع بخشی اقتصاد و اشتغال محلی، ایجاد فرصت های شغلی 
برای ســاکنان و کاهش مهاجرت به شــهرهای بزرگ، حفظ هویت بومی 
و فرهنگی، حمایت از صنایع دســتی، غذاهای بومی و ســنت های محلی 

است.
اقتصادهای محلی می توانند به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف توسعه 
پایدار عمل کنند. بدین گونه که کشاورزی شهری موجب کاهش وابستگی 
به واردات مواد غذایی  و بهبود امنیت غذایی می شود و انرژی های محلی 
باعث اســتفاده از پنل های خورشــیدی یا بــادی در مقیاس کوچک برای 
تأمین انرژی محله ها می شــود. همچنین صنایع دست ســاز با حمایت از 
کســب وکارهای کوچک و کاهش ضایعــات با تولید به  میــزان به ایجاد 
اشتغال، حفظ تنوع زیستی و فرهنگی و افزایش انسجام اجتماعی کمک 
می کنند. گفتمان توســعه پایدار شــهری بر طراحی و مدیریت شهرها با 
رویکــردی جامع و چندبُعــدی تأکید دارد که شــامل ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعی و زیســت محیطی اســت. مدل هایــی مانند شــهرهای پایدار، 
شــهرهای اکولوژیک، شهرهای احیاکننده و محله های پایدار، نمونه هایی 
از تلاش برای تحقق این گفتمان هســتند که در آنها برنامه ریزی شــهری، 
معماری، حمل ونقل، مدیریت منابع و مشارکت جامعه محلی به صورت 

هماهنگ دنبال می شوند.
رویکرد سازمان دهی فضایی و رویکرد توسعه ای-اقتصادی مکان محور در 
همه ابعاد مختلف در محیط، فضا و بافت های شــهری مانند بافت های 
تاریخی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد، رودخانه ها، محورهای دسترســی، 
منظر و ادراک شــهری، لبه ها و گره ها به عنوان ابزاری در راستای توسعه 

اقتصاد محلی و توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی بهره برد.
بررســی و تحلیل عناصر یک سیســتم و کل واحد در مقیــاس محلی با 
رویکرد اقتصادی برای برنامه ریزی اقتصــاد مکانی یک منطقه به منظور 
به کارگیری در فرایند توسعه مکان محور مبتنی بر اصول پایداری در فرایند 

برنامه ریزی آن ناحیه بر مبنای تعامل انسان و محیط است.

هرقدر رئیس جمهــور از وعده های خود فاصله بگیرد جریان تندرویی 
پیشروی می کند که از مملکت داری آن قدر می داند که می توان سالی 
۱۱ میلیــارد دلار صیفی جات به روســیه صادر کرد، یــا با یک میلیون 
تومان می توان یک شــغل ایجاد کرد یا تلویزیونی فرقه ای می ســازد 
که مخاطبانش به زور به ۱۰، ۱۵ درصد می رســد. اگر در هر موضوعی فشارهای 
جریان هــای خاص مانع اســت، اعلام کنید. ســاده ترین نمونه اش عدم رفع 
فیلترینگ است. هرقدر یک بحران بزرگ تر باشد، حل آن نیازمند اندیشه های 
عمیق تر و بزرگ تر و شــجاعانه تر اســت و اجرای آن بدون اراده های قوی و 
بزرگ ناممکن اســت.آقای رئیس جمهور نگاهی بیندازید به روند بحران ها، 
تأملی کنید بر اندیشــه هایی که مدیرانتان می دهند و دســت آخر دقتی کنید 
به آنها که قرار است کارها را اجرا کنند. چقدر چنین شرایطی فراهم است؟

«آن مواعید که کردی مرواد از یادت».

 محمد داودبیگی: ۲۰ ســال پیش به موجب سند چشم انداز قرار 
شــد که ایران در ســال ۱۴۰۴ کشوری توســعه یافته و در جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه باشــد. در افق 
این چشــم انداز ویژگی هایی همچون دست یافتن به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه  آسیای جنوب غربی 
(شــامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با 
تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشــد پرشتاب و مستمر 
اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 
کامل دیده شــده بــود. امروز اما پس از رســیدن بــه این تاریخ، 
مروری بر آمارها نگران کننده است و به نظر می آید که کشورهای 
دیگری در صــدر اقتصاد، علم و فناوری منطقه ایســتاده اند. در 
واقع کشــورمان نه فقط بدون عملکرد قابل دفاع در بخش های 
مختلف به سند چشم انداز ۱۴۰۴ رسید، که برخی آمارها از جمله 
مهاجرت، تورم، شــمار جمعیت زیر خط فقر، درآمد سرانه پایین، 
حاشیه نشــینی و موارد دیگر، جایگاه قابــل دفاعی برای رقابت 
منطقه ای و صدرنشــینی برای ایران قرار نداده است. چنان که در 
رده قوی ترین و مؤثرترین کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۵ کشورهای 
ترکیه و عربســتان در رتبــه ۱۰ و ۱۳ این گروه بنــدی جهانی قرار 
گرفتنــد و از نام ایران که قرار بود در رأس منطقه باشــد، خبری 

نیست.

عقبگرد هم داشتیم
 حال باید دید که آیا ایران توانســته به اهداف این سند دست 
یابد و با پشت سر گذاشتن همسایگان بر قله اقتصادی، علمی و 
فناوری منطقه بایستد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد 
است که خیر! مجیدرضا حریری، در گفت وگو با «شرق» توضیح 
می دهد: تمامی آمارها به ویژه در بخش اقتصاد گواه این اســت 
که به اهداف تعیین شــده در سند چشــم انداز نرسیده ایم و حتی 
عقبگرد هم داریم. رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چین می افزاید: 
در ۲۰ ســال اخیر به ویژه از اواخــر دهه ۸۰ که بحث تحریم ها را 
داشتیم، ســه برنامه توسعه را پشت سر گذاشــتیم که برشی از 
همین سند چشم انداز و برای نیل به آن بود ولی در انتها فقط به 
۳۰ درصد اهداف تعیین شــده در هر برنامه پنج ساله رسیدیم که 

اگر برنامه ریزی نمی کردیم هم به این نرخ می رسیدیم.
به عنوان نمونه، نرخ رشــد اقتصادی در این برنامه ها هشت 
درصد تعیین شــده بــود اما در پایان برنامــه از یک تا ۱٫۵ درصد 
فراتر نرفت. پس در برنامه های توسعه ای پنج ساله که بخشی از 
سند چشم انداز هم هست، موفق نبودیم لذا تکلیف این سند هم 
مشخص است. حریری خاطرنشان می کند: علت این موضوع هم 
تحریم و تنش های سیاســی بود که در این شرایط فقط می توان 
زنده بود، نه اینکه رشد و پیشرفت داشت. به گفته این مقام اتاق 

بازرگانی، روزی که این سند تدوین شد به نظر می آمد که آرزوهای 
بزرگ بوده تا یک برنامه و امروز آن آرزوهای بزرگ به فیلم بر باد 

رفته تبدیل شده است تا سند چشم انداز.

 یک سوم ترکیه و یک دوم عربستان شدیم
گفتنی است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
در دوره هــای یازدهــم و دوازدهــم هم اخیــرا در گفت وگویی 
خاطرنشــان کرد: در سال ۱۳۸۴ و شروع چشــم انداز، اقتصاد ما 
تقریبا معادل اقتصاد ترکیه و عربســتان سعودی بود، در منطقه 
منــا به عنوان چشــم انداز هــدف، رقبای اصلی ما عربســتان و 
ترکیه بودند، امروز اما در پایان چشــم انداز و سال ۱۴۰۴ ما از نظر 
اقتصادی تقریبا یک سوم ترکیه و یک دوم عربستان هستیم. حتی 
امارات دارد از نظر حجم تولید ناخالص داخلی از ما جلو می زند 

و برخی کشورهای دیگر دارند با ایران همتا می شوند.
حسین موســویان، سفیر اســبق ایران در آلمان هم با انتشار 
نموداری، نســبت بــه عقب ماندگی قابل توجه ایــران در جذب 
ســرمایه گذاری چین در مقایســه با عربســتان و امارات هشدار 
می دهد و تأکید می کند: میزان سرمایه گذاری چین از سال ۲۰۱۸ تا 
۲۰۲۲ در عربستان ۳۷ برابر و در امارات ۳۱ برابر ایران بود و ایران 

با وجود تحریم ها در انتهای جدول سرمایه گذاری منطقه است.

بزرگ ترین صندوق ثروت ملی دنیا در عربستان
صندوق هــای ذخیره ارزی که گاه با عنوان صندوق توســعه 
ملی یا صندوق ثروت نامیده می شوند، نقشی کلیدی در اقتصاد 
کشورها ایفا می کند. در این زمینه هم با وجود اینکه باید ایران در 
صدر منطقه باشــد اما مروری به موجودی صندوق های منطقه 
حاکی از پیشــتازی همســایگان اســت. در همین زمینه گزارش 
فایننشــال تایمز حاکی است که عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ 
بزرگ تریــن صندوق ثروت ملی دنیا را خواهد داشــت و از نظر 
اســتراتژیک توانسته برای توسعه اقتصاد عربستان بسیار موفق 
عمل  کند. چنان که از سال ۲۰۲۱، این صندوق ۴۳۰ میلیارد دلار 
ســرمایه گذاری داخلی و بین المللی داشــته و سود سالانه این 
صندوق به رقم نجومی ۳۷ میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۳ رسید. 
دولت عربســتان همچنین در حال اســتفاده از صدها میلیارد 
دلار دارایی صندوق سرمایه گذاری عمومی برای توسعه حوزه 
غیرنفتی کشور، موسوم به «چشم انداز ۲۰۳۰» است تا کشور را 
از وابستگی به درآمدهای نفتی آزاد کند و تولید ناخالص داخلی 

غیرنفتی کشور را به ۱.۳ تریلیون دلار برساند.
دبیر اندیشکده آمایش بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 
در این باره به «شــرق» می گوید: ۱۰ ســال از این سند گذشته بود 
که مــا باید به جایگاه دوم منطقه نزدیک می شــدیم اما در رتبه 

سوم قرار داشتیم. حســین آرامی می افزاید: سال های پس از آن 
هم که با نرخ رشــد پایین اقتصادی نباید انتظار رشد و پیشرفت 
می داشتیم. اکنون هم که به موعد نهایی سند چشم انداز رسیدیم 
احتمالا در جایگاه اول منطقه نیســتیم و اقتصاد ایران که قطعا 
در جایگاه اول نیست. فاصله ایران با عربستان که در جایگاه دوم 
منطقه بود امروز بسیار بیشتر هم شــده است. او تحریم را یکی 
از عوامل این ناکامی دانســته و از ساختار معیوب بودجه و نظام 
ناکارآمد مدیریتی که مبتنی بر شایسته ســالاری و تخصص گرایی 
نبوده به عنوان دیگر موارد محقق نشــدن ســند چشــم انداز در 
رســیدن به جایگاه اول اقتصــادی، علمی و فناوری در ســطح 

منطقه یاد می کند.

اقتصاد ۱۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه
یک کارشناس مسائل ترکیه در گفت وگو با «شرق» درباره این 
رقیب کشورمان در سند چشم انداز، به حجم اقتصاد ۲۰۰ میلیارد 
دلاری ترکیه در ســال ۲۰۰۰ اشاره می کند که با بیش از پنج برابر 
رشــد اکنون به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار رســیده اســت. حجم 
صادرات این کشور هم از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ با بیش از 
هشت برابر رشد از ۲۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ گذشت؛ رقمی 
که ایران با احتساب صادرات نفت و غیر نفت هم به محدوده این 
رقم نمی رسد. پس در زمان پایان سند چشم انداز فاصله نجومی 
در شاخص های اقتصادی از جمله صادرات را بین ایران و ترکیه 
شاهد هستیم. رضا قنبری خاطرنشان می کند: نکته جالب آنکه 
صادرات صنعتی ترکیه در ســال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است 
و فقــط صادرات خودرو و متعلقات آن در ســال ۲۰۲۳ بیش از 
۳۵ میلیارد دلار بود. به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حضور 
کارخانه ســاخت بســیاری از مهم ترین برندهای اتومبیل جهان 
همچــون تویوتــا، فورد، مرســدس بنز و خودروهــای چینی در 
خاورمیانه از دلایل اصلی این رشد است. آلمان، انگلیس و ایتالیا 
مهم ترین مقاصد صادراتی ترکیه با حدود ۵۰ میلیارد دلار هستند.
قنبــری، نگاهی هم به برنامه اقتصــادی دولت ترکیه در دو 
سال آینده می اندازد و می گوید: صادرات ۳۰۲ میلیارد دلار، درآمد 
گردشگری ۷۱ میلیارد دلار، درآمد سرانه ۱۴۸۰۰ دلاری شهروندان 
و رشد اقتصادی پنج درصدی کشور بخشی از برنامه های اردوغان 
تــا ژانویه ۲۰۲۷ اســت. ارقامی که شــاید در نظــر اول بزرگ به 
نظر برسند، اما ســابقه دولت توسعه گرای ترکیه به خوبی نشان 
می دهد که دســت یافتنی اســت. حتی این کشور برای جذب ۹۰ 
میلیون گردشگر خارجی با ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل 
ورود گردشــگر از جهان تا سال ۲۰۲۸ برنامه ریزی کرده است، در 
حالی که جذب توریســت در ایران اکنــون جایگاهی در اقتصاد 

کشور ندارد. 

برخلاف سند چشم انداز  سال ۱۴۰۴، همسایگان ایران دست برتر اقتصاد شدند

از «رؤیاهای بزرگ» تا «آرزوهای برباد رفته»

یادداشت يادداشت

يادداشت

اقتصاداقتصاد

 ایلیا پیرولی: در دفترچه های سیاست گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک دهه و نیم 
گذشــته، خودروســازی همواره در ردیف اول صنایع «ویژه» بوده است؛ نه به دلیل نوآوری، بلکه 
به ســبب حجم پول و قدرتی که در این عرصه جریان دارد. مســیر خصوصی سازی دو غول سنتی 
بازار، ایران خودرو و سایپا، قرار بود پرده ای تازه بر این صحنه بیفکند، اما آنچه در عمل رخ داد، بیشتر 

شبیه تغییر دکور بود تا تغییر محتوا.

مالکیت خصوصی یا خصوصی سازی ظاهری؟
در فهرســت سهامداران پس از «خصوصی سازی»، نام هایی ظاهر شد که با شیو ه های قدیمی 
قدرت آشــنا هستند. قطعه سازان بزرگ، صندوق های بازنشستگی تحت نفوذ دولت و شرکت های 
شــبه دولتی کم کم جای وزارتخانه و ســازمان گســترش را گرفتنــد، اما بخت رقابــت آزاد برای 

سرمایه گذاران مستقل همچنان بسته باقی ماند.
این تغییر بر کاغذ، با واگذاری کرسی های هیئت مدیره به بازیگران خاص تکمیل شد؛ بازیگرانی 
کــه بخش اعظم قراردادهای تأمین و حتی سیاســت قیمت گذاری را در دســت دارند. نتیجه آن 
شــد که در ظاهر، دولت عقب نشــینی کرده اما در عمل، خطوط فرمان همان مسیر قبلی را دنبال 

می کنند.

انحصار؛ از دولت به باندها
دهــه ۱۳۹۰ را باید دوران تثبیت «باندهای صنعت خودرو» نام گذاری کرد. شــبکه هایی که از 
سرنوشت خطوط تولید گرفته تا فهرست واردات را تعیین می کنند، امروز همان کاری را می کنند که 

پیش تر بخش های دولتی انجام می دادند، اما با پوشش خصوصی.
شــواهد متعدد از حضور «قطعه سازان نفوذی»، معاملات غیرشفاف و جابه جایی سهام میان 
حلقه های بسته، نشــان می دهد که تحرک رقابتی عملا بی معنا شده است. حتی واردات خودرو 
-که می توانست راهی برای شکستن انحصار باشد- در کشاکش تصمیمات دولت های دوازدهم و 

سیزدهم به بازی گروکشی تبدیل شد.

کاهش تولید و شکاف درآمدی
در سال های اخیر و به ویژه تا ۱۴۰۴، گزارش ها از افت تولید ۳۰ تا ۳۵درصدی در برخی خطوط 
خبر می دهند، در حالی که قیمت نهایی محصولات افزایش یافته اســت. تضاد میان حجم تولید 
و میزان درآمد شــرکت ها، نشان می دهد که سیاست های وزارت صمت نه برای ارتقای بهره وری، 
بلکه برای حفظ تعادل ناپایدار موجود طراحی شده اند؛ تعادلی که بیشتر به نفع حلقه های وابسته 

است تا مصرف کننده یا بازار.

خام فروشی؛ تداوم یک بیماری
خام فروشــی در خودروسازی شاید به وضوح صنایع معدنی نباشد، اما وقتی فولاد و آلومینیوم 

داخلی به صورت شمش صادر و به شکل قطعات پرداخته شده دوباره وارد می شود، نتیجه همان 
اســت: خروج ارزش افزوده از چرخه تولید ملی. مونتاژ خودروهای متعلق به ســه یا چهار دهه 
پیــش، آن هم بدون انتقال فناوری جدی، یعنی تأکید بر وابســتگی خارجی و تخلیه ظرفیت های 
داخلی. وزارت صمت تا امروز برنامه ای قاطع برای توســعه زنجیره ارزش در خودرو ارائه نکرده، 
در حالی که در فولاد و پتروشیمی، دست کم شعار جلوگیری از خام فروشی به اقدامات عملی گره 

خورده است.

فولاد و پتروشیمی؛ سیاست های مقایسه ای
صنایع فولاد و پتروشــیمی با همه چالش هایشــان، در مســیر تکمیل زنجیره ارزش گام هایی 
برداشــته اند: اســتفاده از اعتبار مالیاتی برای پروژه های پایین دســتی، توسعه زیرساخت صادرات 
محصــولات فرآوری شــده و تــلاش برای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی. هرچنــد انحصار و 
شبه خصوصی سازی در این صنایع نیز وجود دارد، اما شفافیت نسبی در سیاست ها و تنوع بازیگران 
باعث شــده سیاست ضدخام فروشی دســت کم به  عنوان راهبرد رســمی تثبیت شود. در مقابل، 

صنعت خودرو بیشتر اسیر چرخه تکرار محصولات و وابستگی به واردات فناوری آماده است.

نقش سیاست گذاری متناقض وزارت صمت
وزارت صمت در یک دهه و نیم اخیر، به جای تعیین مســیر توسعه بلندمدت خودرو، بیشتر به 
مدیریت بحران های کوتاه مدت و آتش نشانی سیاسی پرداخته است. از یک سو، از خصوصی سازی 
و واگذاری ســهام به «بخش خصوصی» سخن گفته و از سوی دیگر، موانع ورود بازیگران جدید و 

برهم زدن معادله انحصار را حفظ کرده است.
سیاســت واردات نیز بارها بین توقف کامل و آزادســازی محدود در نوســان بوده، نه بر اساس 

مطالعات بازار، بلکه بیشتر در سایه فشارهای گروه های ذی نفوذ و مجادلات دولتی.

پیامدها برای مصرف کننده و اقتصاد
نتیجه مستقیم این تناقض ها، استمرار قیمت های بالا، کیفیت پایین و محدودیت انتخاب برای 
مصرف کننده اســت. اقتصاد نیز از این ســاختار زیان می بیند: منابع داخلی در چرخه ای کم بازده 
محبوس می شــوند، فناوری جدید منتقل نمی شود و فرصت های صادراتی از دست می رود. حتی 
برنامه هــای به ظاهر اصلاحی -مانند عرضه خــودرو در بورس یا تعیین فرمول قیمت گذاری- در 
عمل به ابزار دیگری برای تثبیت موقعیت همان ذی نفعان تبدیل شــده اند. بیش از یک دهه بعد 
از شروع خصوصی ســازی، صنعت خودرو ایران همچنان در باتلاق انحصار و خام فروشی دست 
و پا می زند. وزارت صمت نه توانســته این دو معضل را برطرف و نه مســیر سیاســت گذاری را به 
ســمت رقابت آزاد و نوآوری هدایت کند. مقایســه با فولاد و پتروشــیمی نشان می دهد  حتی در 
حضور مشکلات مشابه، سیاست های قاطع تر و ابزارهای عملی تر می تواند روند خام فروشی را کند 

یا متوقف کند؛ چیزی که در خودروسازی، همچنان به آینده نامعلوم حواله شده است.

تضاد سیاست ها و استمرار انحصار در خودروسازی ایران 
 وزارت صمت میان وعده و واقعیت

اقتصادهای محلی 
و گفتمان توسعه پایدار شهری

فرضعلی سالاری

آیا فقط دولتی ها کارشناسان مصلح اند
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